
پرده خانه

در حاشيه نمايش «شكلك»
آن سوى پرده 

آيا زن پرده نشين از پشت پرده بيرون 
آمده و در آن روزهاى سياه بعد از كودتاى 
ــكوت و انفعال برداشته  ــت از س 32، دس
ــت؟ «عاليه»  ــرده اس ــان ك ــود را عي و خ
ــكن مى زند،  ــدد، مى رقصد و بش مى خن
اشك مى ريزد و از هراس شوهر مشت به 
ــينه مى كوبد، قَدَر و قلدر شده و چارقد  س
بسته، روبه روى مرد مزاحم مى ايستد، آيا 
او واقعا از پشت پرده بيرون آمده؟ پرده اى 
ــال هاى سال به دورش كشيده اند و  كه س
نخواسته اند و خود نيز نخواسته كه ديده 

شود؟ 
ــكلك» پرده درى نيست،  نمايش «ش
پرده تكانى هم نيست، حتى نخواسته زن 
ــت پرده بيرون بكشد، بلكه تنها  را از پش
ــرده، عقب تر از انتهاى  ــرده را به عقب ب پ
ــر از آنجايى كه  ــه اندرونى ها، عقب ت هم
ــور نگاه مردسالارانه  قرار است تيغ سانس
روزگار پس از كودتا، زن را عامدانه حذف 
كند و به همين خاطر است كه تمام صحنه 
ــكلك» و  ــن ش نمايش، صرفا خانه «حس
ــت و تماشاچى، شاهد آنچه تا  «عاليه» اس
ــال نديده يا كمتر ديده؛ حضور زنى  به ح
ــت. «عاليه» در  كه ميداندار دو زندگى اس
ــكلك، از يك سو معشوق از دست رفته  ش
است، از يك سو، عشقى نافرجام و زنى كه 
ــوهرش بارى به هر جهت است و  براى ش
ــه اش پناه  ــردى كه به خان ــراى زن و م ب
آورده اند، يك روح سركش و از سوى ديگر 
ــت كه دارد خودش را به مخاطب  زنى اس
ــان مى دهد آن هم به عنوان يك زن؛  نش
ــده قدرت،  ــوى؛ رام ش ــى از روزگار پهل زن
دل بسته خانه و كر از صداى نامحرم و كور 

از آنچه بيرون از خانه روى مى دهد. 
نغمه ثمينى نويسنده تئاترى كه اين 
ــتاقان زيادى را به تالار شمس  روزها، مش
كشانده، اصلى ترين تمركزش در نگارش 
ــخصيت زنى است كه  ــكلك» روى ش «ش
ــوان از دنياى امروز  در كابوس دخترى ج
زنده مى شود تا راوى تاريخ مذكر 60سال 
پيش ما باشد. قبول كه هر دو زن به نوعى 
ــت وپنجه نرم مى كنند اما ما  با تلخى دس
هيچ چيز از دنياى دختر جوان نمى دانيم 
ــت از بيهوشى او در لحظه  و فقط قرار اس
ــته اش، پا به دنياى  زايمان كودك ناخواس
«عاليه» بگذاريم كه همسر مردى است از 
آدم هاى شعبان جعفرى، ميداندار كودتاى 
ــن موضوع در خودش يك رمز  32 و همي
ــن  ــه حس ــى دارد: در روزگارى ك ناگفتن
ــكلكى ها بيرون از خانه به جهت عدم  ش
درك جامعه و عدم درك متقابل از جامعه، 
تن سپرده به زور جنس مذكر بودند، زن ها 
ــه خودِ  در حريم امن خانه بيش از هميش

خودشان بوده اند. 
ــكلك خبرى از زن پرده نشين  در ش
ــوب  ــى، زن شهرآش ــاى ايران مينياتوره
ــى و زن حاضر  ــعر غناي غيرقابل ديدار ش
در دستگاه سلطنت نيست. تاريخ را اين بار 
ــر  ثمينى با زنى روايت مى كند كه از قش
ــده و تنها امتيازش،  ــت جامعه آم فرودس
ــد؛ زن بودن با  ــه بايد باش ــت ك همان اس
ــاده دلانه اش نسبت به هوويى  حسادت س
ــكارى بى جيره و مواجبش در  زيبا، با هم
زندگى رقت بار شوهر، با ترس بى دفاعش 
در برابر زبان همسايه ها و... . «عاليه» از آن 
ــوى پرده اى كه تا آن زمان جنسيت را  س
ــان  اندرونى و بيرونى مى كرد، خودى نش
ــت كه  ــر بعيد نيس داده و به همين خاط
ترسيده باشد و با لكنت حرف بزند. عجيب 
ــا در اندرونى ها و  ــت زنى كه قرن ه نيس
پشت پرده ها و ديوارهايى كه مردان برايش 
ساخته اند زندگى كرده، وقتى كه ناآگاه از 
ديده شدن، در خانه اش حضور دارد، براى 
نشان دادن خود واقعى اش با مشكل مواجه 
مى شود و اين همان ترديد مكررى است 
كه بازى بى عيب «پانته آ بهرام» در شكلك 

آن را به نام خود سند زده. 

روزنه آبى

نگاهى به نمايش سه روايت از يك زندگى
خنده هاى هول آور

ــه روايت از يك زندگى،  س
ــتان رويارويى دو زوج  داس
ــت كه  در يك ميهمانى اس
ــه خوانش متفاوت، با  در س
هسته اى ثابت روايت شده 
و هربار با تغيير در جزييات چون پازلى رنگارنگ، استحاله اتمسفر داخلى 
ــره را به گونه هاى مختلف به نمايش مى گذارد. آنرى و  يك جمع چهار نف
ــت تا در خانه خود از اينس و  ــونيا زن و شوهر ميزبانى هستند كه بناس س
اوبر پذيرايى كنند. آنرى فيزيكدانى است كه براى چاپ مقاله خود به كمك 
ــت يك موسسه پژوهشى را داراست نياز دارد و مى خواهد در  اوبر كه رياس
ــت  اين ميهمانى بر او تاثير خوبى بگذارد. اوبر اما حامل پيامى از فاجعه اس
ــبب مشابهت با كار شخص  و مى خواهد به آنرى بگويد كه مقاله اش به س
ديگرى چاپ نمى شود. ميهمانان به جاى شب از پيش وعده شده، يك شب 
زودتر به ميهمانى مى آيند و همين مساله و چگونگى مواجهه با اين رخداد 
است كه مسير كلى هر روايت از ميهمانى را دستخوش تغيير مى كند. در 
ــمينا رضا چون ساير متون نمايشى خود در اين اثر نيز نشان   حقيقت ياس
ــيطان در جزييات نهفته  مى دهد كه چگونه ضرب المثل معروف غربى ش
ــى او را بنا مى كند. او تصويرگر، منتقد  ــت، شالوده كلى كارهاى نمايش اس
و متحول كننده جزييات زندگى آدم هاست. جزييات كوچكى كه ذره ذره بر 
ــيطره يافته و بازى قدرت را  كليت فرديت، روابط و زندگى همين آدم ها س
به نفع يا ضرر خود تغيير مى دهند. جزيياتى در ظاهر بى اهميت همچون 
در رفتن جوراب اينس كه بى آنكه به چشم بيايد تماميت يك شخصيت و 
ــش او را در بازى قدرت دچار تحول مى كند. دو زوج ميهمانى، با همان  نق
تغيير در جزييات رفتارى و كلامى خود است كه سه شكل متفاوت از يك 
رخداد ثابت را براى مخاطب تصوير مى كنند. رخدادى كه در هرسه خوانش، 
ــت كه تصوير بيرونى  ــت و لايتغير مانده و تنها مواجهه درونى با آن اس ثاب
متفاوتى مى سازد. در خوانش اول آنرى چاكر مسلك است و همسرش سونيا 
ــده و با قهر و دعوا به پايان  ــركش و عصيانگر، اين خوانش جنجالى ش س
ــتقل و مغرور و سونيا اغواگر و بانشاط  ــد. در خوانش دوم، آنرى مس مى رس
است، اين خوانش نيز هرچند متفاوت از اولى، ولى همچون روايت پيشينى 
ــم و قهر به پايان مى رسد. خوانش سوم اما چيز ديگرى است،  خود، با خش
ــته اصلى چونان روايت هاى پيشينى است، مقاله  در اينجا همه چيز در هس
ــدر رفته، بچه آنرى و  ــت و زحماتش به ه ــرى همچنان قابل چاپ نيس آن
سونيا همچنان از اتاق خود فرياد كشيده و سر و صدا مى كند، اوبر و اينس 
همچنان از روابط شخصى خود ناراضيند، اما اين بار جمع با گونه اى آرامش 
و پذيرش، به جاى ارايه تصاوير مرسوم و هنجارهاى مسلط اجتماعى، بدون 
ــده و همانطور كه هستند، با وقايع بيرونى خود  نقاب با يكديگر مواجه ش
ــيدن و شادمانى، بدون توجه به جوراب  برخورد مى كنند. اين جمع با نوش
دررفته اينس، روبدوشامبر سونيا، شكست كارى آنرى، بهانه هاى بچه خانواده 
و ساير رخدادهاى آزارنده روايت هاى پيشين، به پايان مى رسد. در اين روايت 
ــوند و چون كودكان به راحتى با خود و  آخرى زوج ها به نوعى كودك مى ش
اطرافشان تطبيق پيدا كرده و فضاى شادمان ترى حداقل در ظاهر مى سازند، 
ــد كه اصل فاجعه بدون تغيير همچنان پابرجا مى ماند. همين اصل  هرچن
فاجعه در نمايش هاى رضاست كه كارهاى او را درعين كميك بودن، تراژيك 
مى كنند. متونى كه در اجرا مخاطب را مى خندانند، اما در سطرسطر خود 
ــده و ديگر  ــر از فاجعه مى دهند. فاجعه اى هول آور از آنچه كه ويران ش خب
ــت. شايد از همين رو باشد كه رضا  اميد چندانى به ترميم و اصلاح آن نيس
ــه روايت از يك زندگى،  نمايش هايش را تراژدى هاى خنده دار مى نامند. س
ــتان، روايت، شخصيت ها، ديالوگ ها و  ــنامه بسيار خوبى است، داس نمايش
ــاير كارهاى  ــا هر كدام در جاى خود كامل و بى نقصند و چون س رخداده
ــا، هيچ تكه اضافه و بى كاركردى در دل خود ندارند. همين قدرتمند و  رض
بى نقص بودن متن است كه اجراى آن را براى هر تيم اجرايى در هركجاى 
جهان كارى سهل و ممتنع مى كند. سهل از آنجا كه متن به خودى خود نيز 
قابليت جذب مخاطب را دارد و ممتنع از آن رو كه فريبنده است و مى تواند 
در دست هاى كارگردانى كه اين خصلت دوگانه را خوب نفهميده، فروريخته 

و به اثرى خسته كننده و حتى مبتذل بدل شود. 
سيما تيرانداز اما در اجراى خود نشان مى دهد كه توانسته بر اين دوگانگى 
غلبه كند. او متن رضا را به خوبى درك كرده و با انتخاب بازيگرانى مناسب و 
همين طور طراحى صحنه خوب و ميزانسن هاى پرتحركى كه از كليت اجرا 
بيرون نمى زنند، اجرايى خوب از متن را به صحنه مى آورد. يكى از نقاط قوت 
اجرايى كار تيرانداز در اين نمايش در مواجهه او با پتانسيل كمدى متن است. 
ــود در دام خنداندن مكرر مخاطب به هربهانه اى نمى افتد و  ــراى خ او در اج
ــت كه خود رضا بارها درخصوص اجراهاى متون خود،  اين همان چيزى اس
على الخصوص اجراهاى آمريكايى و انگليسى نمايش هايش دايما تذكر مى دهد. 
ــتند و خبر از رخدادى هول آور  اينكه متن هاى او در بطن خود، تراژدى هس
ــاگر، اين وجهه اصلى را كمرنگ  مى دهند و خنداندن بيهوده و دايمى تماش
كرده و از توجه به آن غافل مى كند. رضا دايما مى گويد كه مخاطب بايد فقط 
به قسمت هاى خاص و خنده آور نمايش بخندد و تيرانداز اين  را به خوبى درك 
كرده و بيهوده مخاطب را با اطوار مرسوم اين روزهاى تئاتر ايرانى نمى خنداند. 
خنده و تفريح مخاطب در اين اجرا بجاست و هول آورى فاجعه و تراژيك بودن 
نمايش را تحت شعاع خود نمى گيرد. بازى هاى نمايش همگى خوب هستند 
ــيدى با ريتم تند و انرژى بسيار نقش ها و  و اميركاوه آهنين جان و ليلى رش
ــان، تاثير منفى بر ريتم كندتر بازى سيما تيرانداز و رضا مولايى  بازى هايش
ــيم انرژى بازى و توازن نيروها نيز كارى بسيار دقيق  نمى گذارند و اين تقس
ــت. طراحى صحنه نمايش نيز كه متناسب با شغل دو مرد  و قابل تقدير اس
و جهان پيچيده كهكشان است، به ايجاد فضايى نمونه اى از دنياى ما، اما به 
ظاهر جداافتاده و رهاشده از آن كمك كرده و جذاب است. سه روايت از يك 
زندگى متن خوبى است و اجراى سيما تيرانداز از آن نيز خوب و قابل قبول 

 است و به ديدنش مى ارزد. 

هنر
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صفحه 8 كيارنگ علايى: غيبت بيشتر از حضور سوال برانگيز است

صفحه 9 خليل عقاب: پهلوانان اهل «معركه گيرى» نيستند 

صفحه 10 روزنامه

آنرى و سونيا زوجى هستند 
كه قرار اسـت در خانه شـان 
از اوبر رييس مركز پژوهشى 
و اينـس همسـرش پذيرايى 
كنند. اما اوبر و اينس يك روز 
زودتر به خانه آنها مى آيند و... . اين خلاصه نمايش سه روايت از زندگى ياسمينا 
رضا است كه در نگاه اول تماشاگر را به ياد اثر مشهورش خداى كشتار مى اندازد. 
امـا رضا در اين نمايش تصوير متفاوتى از روابـط آدم ها را به نمايش مى گذارد؛ 
تصويرى كه در نمايش سه روايت از زندگى به كارگردانى سيما تيرانداز در سالن 
استاد سمندريان خانه هنرمندان هم آن را مى بينيد. تيرانداز كه سال گذشته 
در خداى كشتار به كارگردانى على رضا كوشك جلالى بازى كرده بود، حالا اين 
اثر را با بازى ليلى رشـيدى، اميركاوه آهنين جـان، رضا مولايى و البته خودش 
به صحنه آورده اسـت. سـه روايت در كارنامه تيرانداز نهمين نمايشى است كه 
به عنوان كارگردان به روى صحنه رفته اسـت. سيما تيرانداز از نسل بازيگرانى 
است كه به قصد ستاره شدن وارد سينما و تئاتر نشدند و راه خودشان را پله پله 
در بازيگرى باز كردند. با سـيما تيرانداز در يك عصر بهارى از «سـه روايت...» و 
بازيگـرى و كارهاى متفاوتى كه در يكى، دو سـال گذشـته در آنها بازى كرده 

به خصوص حضورش در سريال ستايش گفتيم. 

شما سال گذشته در خداى كشتار ياسمينا رضا بازى كرديد، با توجه به شباهت هايى  �
كه اين دو متن دارند شايد خيلى ها مثل من فكر مى كنند؛ شايد تاثير آن متن باشد كه 

سه روايت را به صحنه آورديد. 
من متن سه روايت از زندگى را خيلى دوست داشتم. اين نمايش در مفاهيم شباهت هايى 
به خداى كشتار دارد. اين متن شكلش بسيار به زندگى امروزى ما نزديك است. حتى از 
خداى كشتار هم به ما نزديك تر بود. يكى از مفاهيمى كه در اين نمايش مطرح مى شود 
آدم هايى هستند كه در جاى خودشان نيستند. آدم هايى كه در جاى بالاترى هستند نبايد 
باشند. اين يكى از مسايل امروزى زندگى ماست. در نتيجه نزديكى اين متن به امروز ما 
باعث شد تا اين متن را انتخاب كنم. از سوى ديگر پيداكردن متن ايرانى بسيار كار سختى 
است؛ متنى كه با همه ويژگى ها به دلت بنشيند و بتوانى روى صحنه بياورى. از اين بابت 
دست ما براى اجراى متن خارجى بازتر است. اما هيچ كدام از اينها دليلى نيست كه چرا اين 
متن را انتخاب كردم. كاملا دلى به سراغش رفتم. البته من خوانش خودم را از متن ياسمينا 
رضا داشتم. دو تيكه به كار از پچپچه هايى كه سونيا و آنرى داشتند به متن اضافه كردم. 
آگاهانه و عامدانه يك جاهايى از متن را حذف كردم. چون خوانش خودم را از متن داشتم. 
احساس مى كنم اين خوب است اينقدر جسارت داشتم كه با ديد خودم اثر را اجرا كنم. در 
متن خانم مشتاقى نيا هم اين اتفاق افتاد. چيزى به عنوان پرژكشن كه ديديد ايده هاى من 

بود. در نوشتار هم ايشان اتود زدند من تصحيح كردم. بعد گرفتم چند تكه اضافه كردم. 
در خداى كشتار شما با يك روايت و يك صحنه روبه رو هستيد. آدم ها خودشان را در  �

موقعيت هاى مختلف مى گذارند. اما در سه روايت... آدم ها در سه موقعيت قرار مى گيرند. 
بله، اين نكته درست است و همان طورى كه اشاره كردم خداى كشتار بيشتر براى قشر 
ــته شده است. اما اين نمايش تئاتريكال تر است. همان طور كه اشاره كرديد،  عام ترى نوش
اين سه صحنه اى تعويض مى شود و اينكه روايت ها از ابتدا شروع مى شود. نكته جالب اين 
نمايش اين است كه در روايت ها با يك پازل روبه رو هستيد كه بعد از خواندن همه روايت 
به آن كمپوزيسيون شخصيت ها مى رسيد. در خداى كشتار شخصيت ها از A به Z كاركتر 
ــى مى كنيد و متوجه ويژگى هايش مى شوى. اما در اين نمايش در هر روايت يك  را بررس
برخورد و يك وجه تازه از كاركتر مى بينيد. همه اينها كه كنار هم قرار مى گيرند يك كاركتر 

مى شوند. اين جذابيت اين متن است كه به اعتقاد من تئاتريكال تر است. 
در اين نمايش اين موقعيت نيست كه عوض مى شود. شخصيت تغيير فضا مى دهد.  �

البته آنرى بيشترين تغييرات را دارد. سونيا هم كه خود شما نقشش را بازى مى كرديد 
تغيير مى كند. زوج دوم خيلى تغيير نمى كنند. 

ــان را بيرون مى ريزند. در روايت اول اوبر مى آيد و به خيال  ــتر درونياتش زوج دوم بيش
خودش كاملا مصلحانه مى آيد تا خبر را به آنرى بدهد. هرچند سونيا به او مى گويد كه از 
روى حسن نيت نبوده است. در روايت دوم كاملا عامدانه و با اينكه مى داند باعث ناراحتى 
آنها خواهد شد خبر را مى دهد. در اپيزود سوم هست كه مشخص مى شود علت اينكه قصد 

دارد آن خبر را بدهد، چيست. 
چقدر حضور شما به عنوان بازيگر در خداى كشتار به پيشبرد اين متن روى صحنه  �

كمك كرد؟ 
ــت كه در خداى كشتار بازى كردم. اما از ابتدا خيلى شكل اجرايى خداى  ــت اس درس
ــتم. قصد نداشتم يك نمايش طنز سراسر مفرح به صحنه بياورم.  ــتار را دوست نداش كش
ــك جلالى كار مى كردم با هم سر اجرا چلنج داشتيم. بازى  روزهاى اولى كه با آقاى كوش
در خداى كشتار به من كمك كرد تا درك من از اين متن بالا برود. شايد اگر مى خواستم 
ــه روايت را  ــتم، نكات اجرايى متن س ــتار را نداش اين متن را كار كنم و تجربه خداى كش
نمى فهميدم. اما به شدت سعى كردم دورى كنم از لحظاتى كه شبيه آن اجرا باشد. با اينكه 
ــترك زيادى دارد. حتى گاهى برخى پيشنهادها بود كه مى شد  اين دو متن لحظات مش
مخالفت مى كردم چون معتقد بودم يك متن ديگر را داريم اجرا مى كنيم. از شما به عنوان 

يك مخاطب مى پرسم اين نمايش شباهتى با خداى كشتار داشت؟ 
اجرا نه. اما به هر حال شباهت هايى در هر دو متن وجود دارد كه نمى توان  �

آن را ناديده گرفت؛ مثل تاكيدى كه «خانم رضا» در تربيت فرزندان داشـت و 
بحث ارتباط ميان خانواده ها و روابط انسانى بين شخصيت ها. در خداى كشتار 
اين روابط عميق تر است و در سه روايت خيلى رو است. به سادگى از ديالوگ هاى 
شخصيت ها مى توانيد به عمق  وجودشان پى ببريد. من بيشتر سوالم از تاثيرى 

است كه خداى كشتار براى به روى صحنه بردن اين متن بر شما داشت. 

خيلى به من كمك كرد تا دركم نسبت به اين اجرا و اساسا اجراى نمايش هاى «ياسمينا 
رضا» بيشتر شود. يكى از ويژگى هايى كه كارهاى ياسمينا رضا دارد پرش حسى و موقعيتى 
است. در يك لحظه درباره يك موضوع صحبت مى كنند و به صدم ثانيه از همان موضوع 
ــتار گرفتم. اما تلاش كردم كه  بد مى گويند. اين ايده اى بود كه من از نمايش خداى كش
ــد. اما ايده در اصلش شبيه به هم  ــتار نباش ــباهتى ميان اين اجرا و اجراى خداى كش ش
است. آنجا فرزندان هستند و اينجا يك بچه. آنجا بچه هايى هستند كه بچه هاى بزرگ را 
مجبور مى كنند با هم بجنگند. اينجا پدرمادرهايى هستند كه خودشان در عدم ارتباط با 

فرزندانشان و خودشان هستند. 
خداى كشـتار بـه نظر خسـته كننده تر از اين متـن مى آيد. سـه روايت به دليل  �

مجزابودن سـه روايت اين توانايى را دارد كه بيننده را دچار خستگى و كسالت نكند. 
اما خداى كشـتار يك متن پر از ديالوگ در يك فضاى تقريبا بسته است كه در ميانه 

تماشاگر را خسته مى كند. 
هر دو 85 دقيقه هستند. شايد به دليل شيوه اجرايى و خود متن است كه كسالت آور 
نيست. تو سه روايت متفاوت مى بينى. در روايت اول اينها در روش فينى دوريايى خودشان 
ــوم زندگى شيرين است. اين  مانده اند. در روايت دوم همه با هم مى جنگند و در روايت س

به اضافه تغيير صحنه ها باعث تندشدن ريتم نمايش است. 
ايده تغيير صحنه ها با نمايش انيميشن ايده جالبى بود.  �

وقتى متن را مى خواندم حس كردم مخاطب ايرانى مثل خود من با اين سوال مواجه 
مى شود كه اين راك سوروكى كه بچه درباره اش صحبت مى كند، چيست؟ متوجه شديم 
ــن ساخته والت ديسنى است. فكر كردم چقدر جالب است كه من در نمايش  كه انيميش
المانى را دارم كه دايم هم از آن صحبت مى كنم. اگر به كجى صحنه هم توجه كرده باشيد، 
ــت. ما به دليل اينكه خيلى  ــى دى دارد و انگار در اتاق بچه در حال پخش اس حالت ال س
آزار دهنده است، نمى توانيم موزيك را دايما پخش كنيم. پس فكر كردم كه ميانه هر صحنه 
اين اتفاق بيفتد. در روايت دوم بچه ساكت است. به اين دليل كه برايش نوار گذاشته اند. در 
روايت سوم هم او ساكت است. با استفاده از چنين موضوعى خواستم به تماشاگر هم بگويم 
كه بچه به اين دليل ساكت است كه دارد اين فيلم را مى بيند. بعد المان زيبايى در نمايش 
هست كه در كنار هم قرارگرفتن سگ ها و روباه ها را در اين انيميشن به نمايش مى گذارد. 
اين آدم ها خودشان چنين تصويرى را در ذهن مى زنند. پس من از همين امكانى كه در 

نمايش به من داده استفاده كردم. 
صحنه در عين حالى كه خيلى حشـو و زوايد ندارد خيلى هم پوياست. با جابه جا  �

كردن چند صندلى كل صحنه را تغيير مى دهيد. اين پيشنهاد متن بود يا در طول اجرا 
به آن رسيديد؟ 

ــنهاد آقاى كامكارى بود. در متن هاى خانم رضا ديديد كه در توضيح صحنه  اين پيش
ــد استفاده از حداقل وسايل براى اينكه نشان دهد كه مثلا در خانه اتفاق افتاده  مى نويس
است. به آقاى كامكارى گفتم صحنه با شكوه در اين متن نمى بينم حتى ديوار هم نمى بينم. 
ــوال كند كه اينجا حياط است؟ خانه است؟ كجاست؟ آقاى  مى خواهم حتى تماشاگر س
ــتند چون ما شمايى از  ــه ها را كه آورد گفت كه به نظر اينها در حياط هس كامكارى ريس
ساختمان مى بينيم. فكر كرده بوديم كه روايت اول را در بالكن ببينم. در روايت دوم پايين تر 
بيايم و روايت آخر را كف زمين ببينم. اما اين ايده كه زيباست خيلى هزينه بر است و بحث 

اجرايش هم سخت است. 

به نظرم اين را بايد در نظر گرفت كه در همين شكل اجرايى چيدمان سالن را تغيير  �
داديد و از تعداد صندلى ها كم كرديد. 

10 روز اول به اجراى دوسويه فكر كرده  بوديم. اما از آنجا كه گفتم خيلى غريزى هستم 
به آقاى كامكارى گفتم كه مخالف دوسويه هستم. اجراى دوسويه ارتباط مخاطب را با متن 
كم مى كند. تماشاگر بايد احساس كند به يك خانه وارد شده است. ترجيح دادم حتى اگر 
بخش مالى كار هم ضرر مى زند يك اجراى گرم يك سويه داشته باشم مثل اتفاقى كه در 

تالار چهارسو مى افتد. 
اين سيم هاى ظرفشويى هم در صحنه جالب هستند. طعنه به متن هم  �

هست كه اين آدم ها مثل سيم ظرفشويى روى اعصاب هم هستند. 
ــيم هاى  ــت آقاى كامكارى س ــت زديم. در يكى از روزها دس ما مواد مختلفى را تس
ــويى را ديديم و گفتم كه چقدر دوست دارم. اين خاصيت تورمانندى و اصحكاكى  ظرفش
ــبرد متن به ما كمك مى كرد. فكر  ــترى خيلى در پيش كه مى گوييد در كنار رنگ خاكس
مى كنم كه دوستش دارم. البته چند نفرى گفتند كه اين صحنه را دوست ندارند و خيلى 
ــت. متوجه نشدم كه منظورشان از شلوغى چيست؟ اما به نظرم با  ــلوغ اس بيش از حد ش
اجرا همخوانى دارند. من تاكيد داشتم كه اين نمايش آدم ها و روابط است. حتى اگر چهار 
ــود. آقاى كامكارى هم مدنظرش بود كه  ــتم بايد نمايش قابل ديدن ب تا صندلى هم داش

صحنه اى داشته باشد كه ديده نشود در عين اينكه صحنه است. 
انتخاب بازيگر بسـته به بازى بازيگرها خيلى به نقش ها مى آمد. يعنى هر كدام از  �

شخصيت ها انگار در نقش خودشان بازى مى كردند. 
ــان در متن انتخاب كردم.  ــاس ويژگى هاى خودش ــاى اين نمايش را بر اس بازيگره
ــاس مى كردم آدم قدكوتاه با اين ويژگى ها ست. بعد  من وقتى آنرى را مى خواندم احس
ناخودآگاه آن را با بازيگرهايى كه مى شناسم انطباق مى دهم. يعنى بر اساس ويژگى هايى 

كه از هر بازيگرى مى شناسم فكر مى كنم كه آيا توانايى تبديل شدن به اين نقش را دارد يا 
خير؟ ليلى رشيدى به نظر من بهترين گزينه براى اينس بود. خودش خيلى شبيه اينس 
است. منظورم از آن وجه برون گرايانه اى كه دارد، است. آقاى آهنين جان به دليل صدا و 
ــتش آنقدر شبيه شخصيتى است كه خانم رضا از اوبر ساخته كه  فيزيكش و حتى ايس
به نظرم به بازيگر ديگرى نمى شد فكر كرد. در مورد سونيا هم همه اصرار داشتند كه اين 
نقش فقط به خودت مى خورد. يكى از پيشنهادهاى خودم براى اين نقش ويشكا آسايش 

بود. اما در نهايت خودم بازى كردم. 
كارگردان هايى كه بازيگر هستند در انتخاب بازيگر انگار سختگيرترند. شما از آن  �

دست بازيگركارگردان هايى هستيد كه سال هاى سال با كارگردان هاى بزرگى در تئاتر 
و سينما كار كرده ايد. به همين دليل مهم ترين ويژگى آثارى كه كارگردانى  كرده ايد به 

لحاظ بازيگرى خيلى دقيق و حساب شده است. 
ــه به صحنه بردم  ــتر كارهايى ك ــما يك نكته اضافه كنم كه در بيش ــه اين نكته ش ب
بازيگرانش يا نامزد شدند يا جايزه گرفتند. در «هتل عروس» هم در «محاله اينطورى فكر 
ــتيم. همان طور كه گفتيد  ــى» و  هم در «ناتمام» نامزدهاى بازيگرى و كارگردانى داش كن
حساسيت من در انتخاب بازيگر و روى بازى زياد است. به نظرم بخش مهمى از يك اجرا را 
بازيگرها مى سازند. بازيگر بد مى تواند يك ميزانسن خوب را نابود كند. در مقابل بازيگر خوب 

مى تواند بدترين ميزانسن را عالى كند. 
همزمان با اين اجرا مجموعه سـتايش هم با بازى شما در حال پخش از تلويزيون  �

است. جايى از شما خواندم كه در انتخاب نقش ريسك نمى كنيد. اما انتخاب نقش هايى 
كه در چند سال اخير از شما ديديم اتفاقا بازى در نقش هايى هست كه ريسك دارد. 

آنچه من درباره ريسك قبلا گفتم منظورم براى بازى در نقش هاى شبيه هم بود. سعى 
مى كنم متفاوت تر انتخاب كنم. 

با اين توضيح به نظر مى آيد كه نقش هايى كه در اين  سال ها بازى كرديد انتخاب هاى  �
ريسكى ترى نسبت به گذشته بوده است. در دوره اى كه بازيگران زن كمتر نقش منفى 
را به دليل پيچيدگى ها و واكنش هايى كه در جامعه هسـت مى پذيرند در نقش انيس 
ستايش بازى كرديد كه هم پيچيده است هم سخت است و هم منفى. البته خيلى هم 

منفى نيست. يا در دودكش حسين لطيفى در نقش كمدى بازى كرديد. 
اين ريسك كردن و متفاوت  بازى كردن را دوست دارم. اين را بيشتر از آنكه زياد بازى 
كنم دوست دارم. اين سير از «حلقه سبز» شروع شد. بعد از آن سريال آنقدر پيشنهادهاى 

شبيه به حلقه سبز را داشتم كه بازى نكردم. بعد در پاداش سكوت بازى كردم. 
آن نقش كوتاه اما متفاوت منشى حاج آقا...  �

ــكلات داغ بازى كردم كه باز آن هم نقش  بله. خيلى هم متفاوت بود. بعد از آن در ش
متفاوتى بود. نقش يك زن ارمنى را بازى مى كردم. چند وقت پيش دوباره مى ديديم فكر 
مى كردم چطور اين ديالوگ هاى ارمنى را مى گفتم؟ بعد از اين دودكش بود كه همان طور 
كه گفتيد نقش طنز بود و من آن را خيلى دوست داشتم. محك خوبى براى خود من بود 
و من هم اين سختى ها را دوست دارم. در نهايت هم انيسى كه روى ويلچر نشسته بود. اين 

نقش به شدت برايم سخت بود. اميدوارم كه از اين محك بيرون آمده باشم. 
بازى بدون ديالوگى كه تا الان در فصل تازه ستايش داريد، سخت بود؟  �

فكر مى كنم انرژى عجيب و غريبى از من گرفت. هيچ وقت سر هيچ كارى اينقدر خسته 
ــده بودم. فيلمبردارى بخش من تقريبا يك ماه طول كشيد. در اين مدت هر شب كه  نش
به خانه مى رسيدم احساس مى كردم همه عضلات دست و پا و صورتم دچار انقباض شده 
است. نمى توانستم انرژى ام را خالى كنم و روى ويلچر بودم. بازى سختى بود. هنوز رى اكشن 
ــروع شده است. در فصل سوم كه قرار است  مردم را نديدم چون تازه بخش هاى انيس ش
ساخته شود باز شخصيت انيس تغيير مى كند. اميدوارم كه نتيجه اش خوب باشد. چون 
گاهى وقت ها نقش انرژى زيادى مى برد اما نتيجه مطلوب را نداشت. البته جالب است كه 
بگويم همه اين هفته هر جا رفتم مردم مى پرسيدند زبان باز مى كنى؟ مى توانى حرف بزنى؟ 

حتى يك نفر به من گفت ما در خانه جان به سر شديم. اينها نشانه خوبى براى من بود. 
وضعيت بازيگرى در تئاتر و سينما را چطور مى بينيد؟  �

يك جرياناتى وجود دارد و آن هم اين است كه ما مدت هاست بازيگر برجسته تربيت 
ــش به اين بازمى گردد جوانانى كه اين روزها به تئاتر وارد  نكرديم. فكر مى كنم يك بخش
مى شوند بازيگرانى هستند كه خيلى معتقد به تلاش كردن نيستند. در نتيجه بيشتر اينكه 
ــوند اهميت دارد تا خود بازيگرى. متاسفانه هم در تئاتر هم در سينما  روى پرده ديده ش
خوب نيست. همه عجله دارند براى رسيدن. اين عجله، كيفيت را فدا مى كند. اينكه من 
چقدر خوب باشم مهم نيست. مهم اين است كه من چقدر خوب كار مى كنم. اين خيلى 
بد است. من ساليان سال معتقد بودم كه مهم نيست كه من چقدر كار مى كنم. مهم اين 

است كه چقدر خوب كار مى كنم. 
شما جزو نسل بازيگرانى هستيد كه بازيگران قدرتمندى را به تئاتر و سينما معرفى  �

كرد؛ كسانى چون شما و پانته آ بهرام كه با خانم آدينه بازيگرى را آغاز كرديد. 
شبنم طلوعى، رويا ميراعلمى، ستاره اسكندرى و ريما رامين فر هم از همان نسل بودند. 
آن دوره يك اتفاق بود. تلاش ما با بچه هايى كه الان دارند كار مى كنند خيلى تفاوت داشت. 
ــت صحنه دستيار خانم  ــت جايزه بهترين بازيگرى زن را گرفته بودم. آمدم پش يادم هس
آدينه بودم. صحنه را تى و جارو كشيدم. كنار ايشان بودم و نقش دوم را بازى كردم. همان 
زمان بانو و هامون هم بازى كرده بودم. الان جرات ندارم دانشجويان را سر صحنه بياورم. 
چون وقتى روى صحنه بازى مى كنند، اگر بگويم مثلا لبه اين ميز را تكان بده، مى گويد 
من مى خواهم بازيگر شوم چرا لبه ميز را تكان دهم؟ ما با اين نسل طرف هستيم. بحث 
جابه جايى ميز نيست. اين يك بار معنوى به ما مى دهد كه همه ما طى كرديم تا به اينجا 
رسيديم. پانته آ بهرام وقتى از گروه خانم آدينه جدا شد چند سال منشى صحنه بود. سخت 
كار كرد تا به اين جايگاه رسيد. هيچ كدام از ما يك شبه به اين جايى كه هستيم نرسيديم. 
اما نسل جديد معتقدند بازيگران خلاقى هستند كه كشف نشدند. ما نسلى هستيم كه براى 

رسيدن به اين جايگاه رنج كشيديم. 
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 فرزانه ابراهيم زاده

 آينا قطبى يعقوبى

سيما تيرانداز در گفت وگو با «شرق»: 

دست ما دست ما 
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من متن سه روايت از زندگى را خيلى دوست داشتم. اين نمايش 
در مفاهيم شباهت هايى به خداى كشتار دارد. اين متن شكلش 
بسيار به زندگى امروزى ما نزديك است. حتى از خداى كشتار 

هم به ما نزديك تر بود. يكى از مفاهيمى كه در اين نمايش 
مطرح مى شود آدم هايى هستند كه در جاى خودشان نيستند. 

آدم هايى كه در جاى بالاترى هستند نبايد باشند

سعيد برآبادى


